
يـادداشت

سياست ورزى حداقلى
سياستمدارى حداكثرى

ــوان  مى ت را  ــتمداران  1-سياس
ــرد؛ آنها كه تابع  ــه تعريف ك دو گون
ــتند و آنان  قاعده «همه يا هيچ» هس
كه اين قاعده را برنتابيده و معتقدند 
بايد با سياست ورزى ميان گزينه هاى 
ــاى بدترين،  مختلف، حتى گزينه ه
ــى دقيق  ــه انتخاب ــر و بد هم ب بدت
ــه  ــت زد چرا كه هميش ــا دس و بج
ــت و بايد با  ــاع بر وفق مراد نيس اوض
ــت ورزى، بهترين وضعيت را  سياس
ــد اين انتخاب  ــاب كرد هر چن انتخ

ايده آل نباشد. 
ــى تشيع هم  2-در تاريخ سياس
ــتيم كه امامان بزرگوار  ــاهد هس ش
ــى  ــه» نوع ــق تقي ــا «منط ــيعه ب ش
ــت ورزى حكيمانه و عاقلانه را  سياس
پيشه خود ساخته بودند كه در نگاه 
ــت ورزى، ايده آل  اول اين نوع سياس
ــى ژرف و  ــان نمى دهد اما نگاه نش
دقيق، نوعى سياست ورزى حكيمانه 
ــرش ولايتعهدى  ــت همانند پذي اس
امام هشتم(ع) در دربار مامون عباسى 
ــن(ع) با  ــح امام حس ــا پذيرش صل ي
معاويه كه در زمان خود بهترين نوع 

سياست ورزى محسوب مى شد.
ــران نيز  ــر اي ــخ معاص 3-در تاري
شواهدى بر سياست ورزى حكيمانه 

وجود دارد.
براى مثال عقب نشينى تاكتيكى 
ــتمداران  «احمد قوام» در برابر سياس
ــوروى سابق همان  اتحاد جماهير ش
«استالين» و «مولوتف» بر قضيه نفت 
ــمال و همچنين به كارگيرى سه  ش
ــزب توده در كابينه خود، در  عضو ح
نگاه اول نشان از يك وضعيت ايده آلى 
ندارد اما پس از عقب نشينى روس ها 
ــمال  از ايران و عدم واگذارى نفت ش
ــوراى  ــوى مجلس ش ــه آنان از س ب
ــخص شد قوام در  ملى پانزدهم، مش
ــود به خوبى عمل  ــع زمانى خ مقط
ــت. عقب نشينى منطقى او  كرده اس
ــت ورزى حداقلى اش،  و اتخاذ سياس
ــرانجامى جز پيروزى بزرگ براى  س
ــت هرچند در نگاه  ملت ايران نداش
اول، پيش بينى اين موضوع غيرقابل 

تصور بود. 
ــال اخير و  ــد س ــا در چن 4-و ام
ــال  ــس از تحولات س به خصوص پ
و  ــگان  نخب از  ــى  1388، در بخش
ــتمداران جامعه اين نگرش به  سياس
وجود آمد كه ديگر بختى و فرصتى 
ــى  براى جريان هاى فكرى - سياس
ــب براى حضور  ميانه رو و اصلاح طل
در عرصه سياسى كشور وجود ندارد 
ــيه رفت يا اينكه  پس بايد يا به حاش
ــفر بست! اما  ــور رخت س از اين كش
شاهد بوديم جمعى از سياستمداران 
ــت ورزى حداقلى و  ــاذ سياس با اتخ
ــا بى اعتنايى به منطق همه يا هيچ  ب
ــت  ــت و با سياس ــه سياس در عرص
تدريجى و گام به گام، از تمامى منافذ 
عرصه سياسى استفاده و سرانجام در 
انتخابات رياست جمهورى يازدهم به 

موفقيت رسيدند.
ــت ورزى حكيمانه، توام با  سياس
عقلانيت و اميد است و با به كارگيرى 
تاكتيك هاى بجا و دقيق و با شناخت 
درست از وضعيت زمانى و همچنين 
با شناخت دقيق از رقيب مى تواند به 
نتيجه برسد. سياست ورزى حداقلى 
مى تواند به سياستمدارى حداكثرى 
ــا عقلانيت  ــر توام ب ــود اگ منجر ش

و اميد باشد. 
*سخنگوى حزب اعتدال و توسعه 

نگاه

سياستمدار و سياست ورزى
و  ــن  اولي ــات،  انتخاب
و  ــكل  ش ــاده ترين  س
رفتار دموكراتيك است. 
ــن بايد  ــراى راه رفت ب
ــيد. اما راه  كفش پوش
ــت. راه رفتن اقدام ذهنى و عملى است كه  ــيدن نيس رفتن كفش پوش
ــيدن كفش هم صورت بگيرد. هر چند كه بدون كفش  مى تواند با پوش
هم مى توان در زمين نرم و بدون خس و خاشاك حركت و زندگى كرد. 
كفش پوشيدن براى اين است كه پاهاى انسان در مسير حركت كه در 
آن خس و خاشاك بسيارى وجود دارد، آسيب نبيند. انتخابات در يك 

جامعه حداقل خوبى است. 
ــاحت حداكثرى ندارد. ساحت حداكثرى انتخابات را بايد  ولى اصلا س
ــى و نهادها و كل  ــراد و گروه هاى اجتماع ــى و عملى اف ــدام ذهن در اق
جامعه ديد. همه كسانى كه به لحاظ ذهنى و عملى اقدام براى حركت 
مى كنند مهم ترند از انجام انتخابات. انتخابات تبلور بيرونى خواسته اى 
ــته بنيادى وجود نداشته باشد ديگر تظاهر و  ــت بنيادى. اگر خواس اس
ــاماندهى بيرونى آن كه در قالب انتخابات تبلور مى يابد معنى خيلى  س
ــير حداكثر بودن بايد  خوبى ندارد. براى گذر كردن از حداقل و در مس
اقدام هاى متعددى صورت گيرد. يكى از اولى ترين اقدام ها بسيج نيروى 
ــت.  ــى جامعه به صلاح صداقت و پاكى و نظم و عدالتخواهى اس سياس
نيروى سياسى درگير حوزه سياسى كه كنشگران آغازين و زمينه ساز 
كنش سياسى هستند بايد اهل صداقت و پاكى و نظم و عدالت باشند. 
ــروع كار فراهم مى شود. به اين  ــب در ش اگر اينطور بودند زمينه مناس
لحاظ است كه بايد به طور قطع اعلام كرد كه نيروهاى سياسى در جامعه 
هستند كه فضاى مناسب عمل سياسى و انتخابات را فراهم مى كنند. 
آنها بسترساز تحولات سياسى و تبديل جامعه اى حداقلى به جامعه اى 
حداكثرى هستند. اما مگر عمل سياسى به سامان در جامعه بدون حضور 
ــت مى آيد؟ مگر مى شود  ــى به دس و نقش مثبت آفرينى نيروى سياس
ــگاه باشد بدون اينكه دانشمندانى وجود داشته باشند؟  دانش در دانش
مگر مى شود نانى پخته شود بدون اينكه نانوايى وجود داشته باشد؟ در 
ــى در نظام اجتماعى و سياسى ايران توام با  نتيجه وجود فعلى و كنش
ــى است. البته نيروى سياسى اى كه بتواند  حضور و وجود نيروى سياس
ــت آورد. اين امر چگونه  ــتين مردم را به دس طى گذر زمان اعتماد راس
ممكن مى شود؟ كسب اعتماد مردم از طريق استمرار كنش سياسى در 
جامعه اى پويا به دست مى آيد. ادامه كنش سياسى سياستمداران است 
كه نشان از صداقت و عدم صداقت آنها خواهد داشت. راستى و درستى 
عمل سياسى سياستمداران و نيروهاى سياسى موكول به اقدامى مستمر 
ــت. نگارنده بين سياستمدار و عمل سياسى از  و معطوف به جامعه اس

طريق كنش سياسى سامان يافته، رابطه مى شناسم.
از نظر من عمل سياسى وقتى تحقق مى يابد كه سياستمدارانى ورزيده 
و اهل عمل خردمندانه داشته باشيم. وجود سياستمدار عاقل و به روز و 
ــكل گيرى عمل سياسى است. اما عمل سياسى  باتدبير زمينه اصلى ش
ــود. به عبارت ديگر  ــى آغاز ش ــود كه بازى سياس ــى محقق مى ش زمان
ــتمداران حرفه اى كه داراى اعتبار و آبرويى كافى هستند و اين  سياس
ــت آورده اند در حوزه سياسى و  ــير عمل سياسى به دس آبرو را در مس
ــى ارايه داده و به دليل قدرت و هويت و اعتبار، به  نبرد و مبارزه سياس
ــى بدهند. مصرف آبروى به دست  رقيب اجازه مشاركت و عمل سياس
آورده براى سياستمدار است كه عمل سياسى را ممكن و روان مى سازد. 
ــرد گفتند كه آمدنت به  ــه در دوره بحران به فلان ف ــود ك گفته مى ش
صحنه سياسى، جامعه را از بحران نجات مى دهد و او براى حفظ آبروى

به دست آورده اش از حضور امتناع كرده است. گفته مى شود كه عجب 
آدم باشعورى بود. اگر مى آمد هم مشكل حل نمى شد. گفته مى شود كه 
او بعد از اندك زمانى مرد. خب معناى كار و فعل او اين است كه آقا يا 
خانم سياستمدارى كه در گذر زمان و طى حوادث بسيار آبرويى كسب 
كرده بود بدون اينكه اين آبرو را در مسير عمل سياسى مصرف كند به 
ــت آورده بهتر از مصرف آن  خاك برد. آيا به خاك كردن آبروى به دس

بين ابناء بشر است؟
سياستمدار كسى است كه هميشه آماده حضور در عمل سياسى است. 
سياستمدار و نيروى سياسى ملى و وطنى كسى است كه آماده است تا 
ــت خالى  ــت آورده را براى هموطنانش مصرف كند و دس آبروى به دس
ــتابد. زيرا باور به اين دارد كه در ديار باقى آبرويى ديگر  به ديار باقى بش
ــت. با مصرف آبروى كسب كرده است كه نظام سياسى سامان  لازم اس
مى يابد و فضاى عمل سياسى با حضور كنشگران سياسى سامان يافته 
ــود. معتقدم حركت هاى اجتماعى و  ــامان مى ش و غيرسامان يافته بس
فرهنگى، سوگيرى سياسى مى يابد يا اينكه از طريق سياسيون، سياسى 
ــود. مثلا تاسيس يك واحد تجارى و هنرى قبل از هر چيز  تلقى مى ش
پديده اى سياسى جلوه مى كند، يا اينكه نتايج عمل افراد و گروه ها در اين 
واحدها تعابير سياسى مى شود. و اين از خطاهاى حوزه سياسى است كه 
براى درك نادرست از عمل اجتماعى و مكانيسم هاى دست يابى به اعتدال 
و نظم، هر چه در مسير دارد را سياسى تعبير مى كند. تاسيس مدرسه اى 
ــت راز و رمز  ــى جلوه مى كند. اين اس و اداره اى و فرهنگ خانه اى سياس
نابسامانى در جامعه ايرانى. از طرف ديگر، پيگيرى مطالبات سياسى افراد 
و مردم فعاليتى سياسى و اجتماعى است. اينكه حزبى و گروهى سياسى 
خواسته اى سياسى را پيگيرى مى كند نشان از فعل سياسى نيست. فعلى 
است كه در حوزه سياسى براى هدف سياسى شكل مى گيرد. تشكل هاى 
سياسى محلى و امكانى براى فرموله كردن عمل سياسى و معنى دهى 
به عمل سياسى در مراحل بعدى است. تشكل هاى سياسى به فردايى بر 
اساس ديروزى رفته مى انديشند. وجود انواع تشكل هاى سياسى، زمينه 

تنوع فضاى كنشى سياسى را فراهم مى كند. 
ادامه در صفحه 8

سياست
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صفحه 8 رانت دولتى، جريان سياسى را بى ذوق مى كند، گفت وگو با دكتر امير محبيان

صفحه 9 از «قدرت منتشر» غفلت نكنيم، گفت وگو با غلامرضا ظريفيان

صفحه 10 روزنامه

مى گويند «سياست» به بازى روى صفحه شطرنج مى ماند؛ آنجا كه شرايط ايجاب 
مى كند مهره هاى روى اين صفحه تا زمين حريف با حركاتى معمولى و عادى پيش 
مى روند تا او را «مات» كنند. اما روزگارى هم مى رسـد كه همه راه هاى پيشـروى 
بسته است و سياسيون براى اينكه «مات» نشوند، مهره ها را در مسيرهاى ديگرى 
حركـت مى دهنـد و گاه تا قلب زمين خودى عقب مى كشـند با ايـن نيت كه در 
دور بعدى بازى، پيروز ميدان باشـند و اين به نوعى «سياست ورزى» است؛ همان 
چيزى كه ايران و ايرانى ديرزمانى است با آن خو گرفته و با سرك كشيدن به ميان 
برگه هاى تاريخ، نمونه هاى چشمگيرى از آن را مى توان يافت. اما آنچه به واسطه 
نزديكى زمانى بيشتر در اذهان جا باز كرده است، سياست ورزى يك طيف فكرى 
در ايـران، يعنى اصلاح طلبان اسـت. نحله اى فكرى كه دو دوره پياپـى از دوران 
رياسـت جمهورى، از حضور در صحنه هاى قـدرت بازماند؛ اما هر دوره با ترفندى 
خاص از مرگ تفكر اصلاح طلبى جلوگيرى كرد؛ از حضور حداقلى در لايه هايى از 
قدرت ازجمله شوراهاى شهروروستا گرفته تا سكاندارى برخى كرسى هاى محدود 
دانشگاهى و فعاليت هاى كمرنگ و غيرمستقيم حزبى و تاسيس انجمن ها و بنيادها 
و... اما با همه اينها، اين جريان فكرى توانست در شرايط حداقلى از حداكثر توان 

براى سرپا نگه داشتن نام اصلاحات بهره ببرد. 
شايد اين رخداد ناشى از ويژگى بارز جامعه ايرانى باشد؛ حس «تحول خواهى» كه 
گسترده شدن آن در عرصه هاى مختلف اجتماعى، سياسى، فرهنگى و... بيش از 
جناح اصولگرا در ميان اصلاح طلبان ريشـه دوانيد و آنان را واداشت تا با آزمودن 

مسيرهاى بلند و كوتاه، سرپا بمانند. 

سياست ورزان مسالمت جو
سياست ورزى مسالمت جويانه جوهر حركت اصلاح طلبى است. اصلاح طلبان 
ايران از دوم خرداد سال 1376 كه سكان امور اجرايى كشور را در دست گرفتند 
تا زمانى كه بر كرسى هاى مجلس در ساختمان قديمى خيابان امام خمينى تهران 
تكيه زدند، به تبيين و تئورى پردازى اين سياست پرداختند. در آن زمان آنها تنها 
اين را مى دانستند كه براي رسيدن به قدرت و حاكميت به راه هاى مسالمت آميز 
بينديشند. مهم ترين راه هاى مسالمت جويانه نيز از نظر آنها مذاكره، گفت وگو، تحمل 
مخالف و رقابت در چارچوب قانون و در قالب انتخابات بوده و هست. اصلاح طلبان 
ــال 1376 و پس از آن پيروزى  ــان در انتخابات دوم خرداد س ــس از پيروزى ش پ
ــم، تلاش كردند تا با توسل به روش هاى مسالمت آميز،  در انتخابات مجلس شش
برنامه هاى وعده داده شده به مردم را به عنوان حزب پيروز اجرايى كنند اما با توجه 
به وجود رقابت هاى سنگين سياسى، در صحنه عمل با مشكلاتى مواجه شدند كه 
ناچارشان كرد روش هاى مسالمت آميز ديگرى را براى خنثاكردن قدرت بازدارندگى 
ــرايط، طبيعى بود كه رقيب قدرتمند سياسى نيز با  رقيب دنبال كنند. با اين ش
روش هاى مختلف به مقابله با شيوه هاى جديد آنها بپردازد. اما در اين ميان اتفاق 
جديدي افتاد و آن نوشتن نامه اى از سوى دبيركل جمعيت موتلفه اسلامى خطاب 
به دبيركل حزب مشاركت بود و اين سرآغاز تعامل ميان دو قطب اصلى دو جريان 
فكرى در كشور بود. واكنش مسالمت جويانه موتلفه شايد از يك منظر نتيجه كنش 
صلح طلبانه اصلاح طلبان بود؛ كنشى كه پس از آن و در سال هاى فترت سياسى 

(84 تا 92) نيز همچنان ادامه يافت، اما در سنگرهايى متفاوت. 
اعتماد ملى متولد شد

انتخابات رياست جمهورى سال 84، سرآغازى بود بر دوران جديد كنش هاى 
سياسى اصلاحات؛ چه، به دست گرفتن سكان اداره امور اجرايى كشور توسط جناح 
رقيب و حذف حداكثرى نيروهاى متمايل به جريان فكرى اصلاحات از عرصه هاى 
ــى عملا نوك پيكان را به سمتى نشانه گرفته بود كه  مختلف اجتماعى و سياس
ــبان اصلاحات و اصلاح طلبى را از صدر تا ذيل خانه نشين كند. اين رخداد  منتس
ــت اصلاح طلبان را گيج و مبهوت كند؛ اما آنان  ــايد در اندك زمانى نيز توانس ش
به سرعت توانستند عنان شرايط را در دست گرفته و با همان اندك بضاعت موجود 

مسير خود را درنوردند. 
نخستين مولود انتخابات رياست جمهورى سال 1384 در اردوگاه اصلاح طلبان، 
حزبى بود به رهبرى يكى از كانديداهاى اين جريان فكرى كه نتوانست در آن زمان 
موفقيت لازم را به دست آورد و اتفاقا همين عدم موفقيت او را واداشت به اعتراض 
ــارز و دولت اصلاحات.  ــابقش در مجمع روحانيون مب ــتان و همراهان س به دوس
مهدى كروبى معتقد بود كه هم قطارانش تلاش لازم را در جريان انتخابات براى 
ــت نامزدهاى رياست جمهورى نكرده اند. اشاره او به  نهايى كردن يك نام در فهرس
ــيدمحمد خاتمى  حضور مصطفى معين و مهرعليزاده دو نفر از اعضاى كابينه س
در انتخابات بود كه يكى از دلايل شكست اصلاح طلبان در آن انتخابات و واگذارى 
پاستور به رقيب اصلاح طلب به شمار مى آمد. نهايتا پس از اعلام نتيجه انتخابات 
دبيركل سابق مجمع روحانيون مبارز به همراه 13نفر از همفكران و همراهانش در 
انتخابات، تولد حزبى را خبر دادند كه بر آن نام «اعتماد ملى» نهاده بودند و به اين 
ترتيب نخستين وعده كروبى در جريان كارزار انتخاباتى عملياتى شد. درخواست 
ــيون ماده 10 احزاب وزارت كشور  ــيس اين حزب در تابستان 84 به كميس تاس

تقديم و پروانه تاسيس آن نيز داده شد. در مرامنامه حزب كه به عنوان يك حزب 
اصلاح طلب و عملگرا شناخته مى شد بر گسترش تشكيلاتى در تمامى استان ها 
تاكيد شده، دبيركل نيز توسط شوراى مركزى انتخاب مى شد. شوراى مركزى اين 
ــتين دوره متشكل از حدود 35عضو بود كه علاوه بر 14نفر هيات  حزب در نخس
ــس بيش از 20 نفر از شخصيت هاى سياسى اصلاح طلب كه عموما از ميان  موس
ــتانداران و استادان دانشگاه و تنى چند از اعضاى مجمع  نمايندگان مجلس و اس

روحانيون مبارز كه از آن تشكل جدا شده بودند، در آن حضور داشتند. 
ــناس، از اعضاى شوراى مركزى حزب اعتماد ملى،  روايت محمدجواد حق ش
ــن مى كند: «در  ــى را درباره اين حزب نوپا و فعاليت هاى اقمارى آن روش جزييات
نشست هاى اوليه هيات موسس، موضوع لزوم داشتن يك نشريه و ارگان حزبى نيز 
ــد و پس از بحث و گفت وگو اكثر قريب به اتفاق اعضاى هيات موسس  مطرح ش
بر لزوم آن مهر تاييد نهادند. يكى ديگر از مدارك اوليه هيات موسس درباره تاييد 
نام حزب بود كه از ميان پيشنهادهاى عديده كه از سراسر كشور واصل مى شد و 
از ميان ده ها نام، نام اعتماد ملى با اكثريت آرا به تصويب رسيد. در آن نشست ها 
ــريه  ــد كه از هيات نظارت بر مطبوعات موضوع صدور پروانه براى سه نش مقرر ش
ــود. يك روزنامه براى مخاطبان عام و يك ماهنامه براى مخاطبان  درخواست ش
حزبى و يك فصلنامه براى نخبگان مخاطب حزب. نهايتا هيات نظارت بر مطبوعات 
ــا صدور پروانه براى روزنامه به صاحب امتيازى دبيركل خارج از زمان بندى هاى  ب
معمول موافقت كرد و تلاشى پنج ماهه صورت گرفت تا نخستين شماره روزنامه در 
نخستين روز بهمن 84 روى كيوسك مطبوعات نمايان شود و اين دومين وعده 
ــومين وعده نيز درباره  ــد... س بود كه در زمان انتخابات به مردم داده و محقق ش
پخش تلويزيون ماهواره بود كه به دليل قرائت متفاوتى كه شوراى نگهبان درباره 
لزوم انحصار در صداوسيما در رابطه با شبكه هاى پخش تلويزيونى ارايه كرده بود با 

مخالفت دستگاه هاى ذى ربط به نتيجه نرسيد.»
ــال از تولد حزب اعتماد ملى اين حزب توانست در  ــت يك س  تقريبا با گذش
سراسر استان ها شوراى استانى خود را راه اندازى كرده و جلسات شوراى مركزى نيز 
در اوايل به صورت نامرتب و با گذشت زمان هر 15روز يك بار به طور مرتب برگزار 
مى شد.  در فاصله يك سال مانده به انتخابات 88 نخستين كنگره حزب در محل 
سالن وزارت كشور تشكيل و اعضاى شوراى مركزى جديد انتخاب شدند كه اين بار 
حضور نيروهاى شهرستانى از استان ها در مقايسه با شوراى قبلى نمود بيشترى 
داشت. حزب در انتخابات مجلس هفتم و نيز شوراى شهر سوم، حضورى جدى و 
فعالانه داشت گرچه تعداد قابل توجهى از نامزدهاى حزب توسط شوراى نگهبان 
احراز صلاحيت نشدند اما در اين سال ها شعار اعتدالى حزب و توجه به اصل فعاليت 
سياسى و رسيدن به اهداف در چارچوب هاى قانونى و شناخته شده هيچ گاه از نظر 

مسوولان حزب دور نشد. 

ــلاش دارد تا با  ــى داد كه جريان فكرى اصلاح طلب ت ــان م اين فعاليت ها نش
ــتفاده از امكانات موجود، «ستاره» حضور خود را در سپهر سياسى كشور پرنور  اس
نگه دارد؛ اما انتخابات 88 و حوادث پس از آن شرايط جديدي را براي اين طيف 
رقم زد؛ آنگونه كه به گفته حق شناس «انتخابات 88 موجب شد تا حزب عملا وارد 
مرحله جديدى از فعاليت هاى سياسى شود. دبيركل حزب براساس نگاه اكثريت 
ــوراى مركزى آماده مى شد تا در انتخابات 88 حضور يابد. پس از انتخابات 88  ش
فضاى سياسى كشور به سمتى رفت كه فعاليت احزاب سياسى را تحت تاثير خود 
قرار داده يا در اين ميان حزب اعتماد ملى نيز از آسيب مصون نماند. دفتر مركزى 
حزب پلمب شد. روزنامه اعتماد ملى در 28 مرداد 88 با عنوان پيشگيرى از وقوع 
ــد. با اين اتفاقات عملا حزب اعتماد ملى گرچه با  جرم با توقيف موقت روبه رو ش
منع مصرح قانون روبه رو نبود اما امكان فعاليت آن را نيز نيافت و اعضاى شوراى 
مركزى حزب، فعاليت خود را بيشتر در قالب شخصيت حقيقى خود ادامه دادند.» 
ــود را از تك وتا نينداخت و در جريان انتخابات 92  ــا حزب اعتماد ملى خ ام
دفاتر استانى حزب و شوراهاى مربوطه، عموما وارد فعاليت انتخاباتى شد و بنابر 
ــد و پس از اجماعى كه  ــتادهاى عارف و روحانى فعال ش ــخيص خود در س تش
ــكل گرفت اكثر اعضا در ستاد حسن روحانى مشغول فعاليت سياسى شدند.  ش
پس از پيروزى حسن روحانى در انتخابات نيز نخستين نشست شوراى مركزى 
حزب پس از چهارسال برگزار شد و مصوباتى را براى فعال شدن حزب در فضاى 

سياسى جديد از تصويب گذراندند. 

«باران» 
ــنجش توان  ــه عطفى بود در س ــك نگاه نقط ــايد از ي ــال 84 ش انتخابات س
اصلاح طلبان براى گذر از گردنه هاى فترت سياسى. از اين رو تلاش ها تنها به ايجاد 
ــيدمحمدخاتمى كه به تازگى  ــد و س ــار يك روزنامه منتهى نش يك حزب و انتش
ــد نفر از وزيران و  ــن به در كرده بود با همكارى چن ــت جمهورى را از ت رداى رياس
ــتانداران پيشين ايران از جمله محمدرضا عارف، مرحوم حسن حبيبى، محمد  اس
ستارى فر، سيدصفدر حسينى، جعفر توفيقى و محمد باقريان بنيادى را راه اندازى 
ــد و آبادانى ايران» كه به اختصار «باران» خوانده مى شد.  كرد با نام «بنياد آزادى، رش
در توفان وقايع سياسى آن سال ها حضور باران نشان از اين داشت كه جريان فكرى 
ــود و به جد قصد  اصلاحات تنها منحصر به دوره زمانى خاص و افراد خاص نمى ش
كرده است براى بقا. باران كه با اهدافى از جمله «تقويت زمينه هاى رشد فرهنگى، 
اجتماعى و اقتصادى و بالابردن سطح دانش و فناورى جامعه، توسعه منابع انسانى و 
پرورش نخبگان براى برنامه ريزى و مديريت هاى راهبردى - كاربردى در عرصه هاى 
مختلف توسعه، بسط و نهادينه كردن آزادى هاى قانونى، تعميق فرهنگ ملى، عدالت 
اجتماعى، رفاه عمومى و پاسدارى از حرمت و كرامت انسان با استفاده از همه امكانات 
ــروع به كار كرده بود در زمينه هاى مختلفى همچون «بررسى  ملى و بين المللى» ش
معضلات عمده كشور در حوزه هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و مديريتى، تشكيل 
جلسات ماهانه با حضور اعضا، طرح معضلات ملى و بررسى راه هاى برون رفت از آنها، 
انتشار مطالب مطرح شده در اين نشست ها در سايت بنياد، تهيه جزوه هاى تحقيقى 
و تخصصى درخصوص مسايل عمده كشور و انتشار آن در سايت بنياد و در فضاى 
مجازى» فعاليت مى كرد. باران، هرچند نه چندان آسان اما همچنان ادامه حيات داد 
ــيد؛ شرايطى كه براى حيات يك بنياد غيردولتى به نظر دشوار  تا به اين روزها رس
مى رسيد آنچنان كه سيدمحمد خاتمى در هجدهمين جلسه شورايعالى اين بنياد 
ــيار محدود است.  ــاره كرد: «امكانات بنياد براى فعاليت هاى اجتماعى بس به آن اش
آن وقت كه امكانات داشتيم مى توانستيم براى فعاليت هاى اجتماعى خود امكاناتى 
ــته باشيم و  ــتيم چنين اقدامى داش فراهم كنيم، اما ما در اين فكر نبوديم؛ نخواس
ــديم. يعنى حتى از مصوبه اى كه طبق آن امكان  بعد هم با محدوديت ها مواجه ش
انتقال كارمندان دولت به نهادها فراهم شده بود، باران را حذف كردند. مى خواستيم 
ــكده داير كنيم و در زمينه علوم انسانى كار كنيم كه با وجود پيگيرى هاى  پژوهش
فراوان مجوز لازم صادر نشد و اين درحالى است كه در ساير كشورها از اين فعاليت ها 
استقبال شده و كمك صورت مى پذيرد... من معتقدم و تكرار مى كنم كه بنياد يك 
مكان سياسى نيست بلكه موسسه اى است كه كسانى كه اهل فكر و دانش هستند 
ــايل فرهنگى،  ــانى كه تجربه دارند در اينجا گرد هم مى آيند و در زمينه مس با كس

اجتماعى و اقتصادى مبتلابه كشور تبادل نظر مى كنند.»
معين با «رحمان» آمد

در آن سال ها فقط خاتمى نبود كه با راه اندازى بنياد باران حضور اصلاح طلبان 
در عرصه فعاليت هاى اجتماعى را تثبيت كرد. مصطفى معين كه روزگارى در دولت 
ــت و در انتخابات سال 84 هم با رداى  ــت داش خاتمى كليد وزارت علوم را در دس
كانديداتورى پا به عرصه گذاشته بود، پس از آنكه به مانند قاطبه اصلاح طلبان از قطار 
سياست جا ماند، در سال 86 با همراهى تعدادى از استادان دانشگاه و پژوهشگران 
همفكر، موسسه اى غيردولتى و غيرانتفاعى را راه اندازى كرد كه به اختصار نام آن را 
رحمان گذاشت؛ كوتاه شده «رشد، حمايت، انديشه.» اين موسسه با اهدافى همچون 
ــايى و رفع موانع پيش روى عزت نفس  ــك به ارتقاى اخلاق در جامعه، شناس «كم
ــرمايه اجتماعى، ايجاد و تقويت  ــانى، كمك به گسترش عدالت و س و كرامت انس
شبكه هاى اجتماعى، كمك به تقويت وفاق و انسجام دينى و ملى، كاهش آسيب ها و 
سالم سازى محيط اجتماعى، مبارزه با فقر و محروميت، تبعيض و بى عدالتى، خشونت 
و تجاوز، قانون گريزى و مسووليت ناپذيرى» تا بر پايه اين ضرورت ها و اهداف، برنامه 
ــد و  ــاله خود را تعريف كند؛ برنامه هايى ازجمله «فراهم كردن مقتضيات رش 10س
تعالى، توانمندسازى جامعه در مقابل ناهنجارى ها و آسيب هاى اجتماعى از طريق 
فعاليت هاى علمى، انجام اقدامات حمايتى و دفاع از حقوق آسيب ديدگان اجتماعى، 

تدوين و انتشار كتب، نشريات و لوح فشرده.» 
سياست تعطيلى ندارد

ــرى دوم خرداد كه روزگارى از آزمون دوره هاى انتخاباتى با بالاترين  جريان فك
ــم نافرجامى روبه رو شده  ــال 84 انگار با طلس نمره قبولى گذر كرده بود، پس از س
بود. اتفاقات رخ داده در سه انتخابات متوالى براى جريان دوم خرداد، موجب شد تا 
سران اين جـريـان، به فكر بررسى دلايل اين شرايط برآمده و با يك بازسازى درونى، 
مـقـدمات بازگشت به قدرت را فراهم كنند. در آستانه انتخابات خبرگان دوره چهارم 
ـــوراهـاى دوره سـوم، احـزاب و گـروه هاى دوم خـردادى بـا برپايى كنگره ها،  و ش
نشست ها و جلسات محفلى روى اصولى همچون بازگشت به قدرت، ائتلاف به عنوان 
يك ضرورت، حضور قدرتمند در شوراها و حداقلى در خبرگان... تاكيد كردند. هرچند 
نگرش ها به ائتلاف در جريان اصلاح طلبى متفاوت بود، اما در نهايت سـه طـيف در 

اين جريان در آستانه انتخابات خبرگان چهارم و شوراهاى سوم شكل گرفت.
ادامه در صفحه 8

 غلامعلى دهقان*
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جامعه شناس سياسى
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جريان اصلاح طلبى به آنچه مى خواست دست يافت و نشان داد 
سياست ورزى اين گروه فكرى در شرايط حداقلى مى تواند 

از لابه لاى سنگلاخ هاى سياسى، جوانه هايى بروياند كه 
ريشه هايى عميق در باور اجتماعى دارند. حال بايد در انتظار ماند 

و ديد آيا نمادهايى از پختگى سياست ورزى سياسيون جريان 
اصلاحات درآينده نيز به چشم مى خورد

نگاهى اجمالى به آنچه در اين 8 سال بر اصلاح طلبان گذشت

حركت حداكثرى در فضاى حداقلى
آزاده محمدحسين 


